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«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون‏»

الحمد اللّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا و حبیب الهنا ابوالقاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله الطّاهرین سیّما بقیّة اللّه الاعظم مولانا الحجّه ابن الحسن عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف و لعنه اللّه علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم‌الدّین. 

اگر طبیب تشخیص داد که روزه ضرر دارد ولی خود انسان مطمئنه که مضرّ نیست خب این وظیفه دارد که روزه بگیره، ولو اینکه طبیب تجویز نمی‌کند روزه‌ را، ولی خودش مطمئنه که مضّر نیست خب باید روزه بگیره، که اگر روزه نگیرد هم قضا دارد  هم کفّاره و امّا اگر طبیب تشخیص داد که مضّر نیست روزه ضرر ندارد ولی خودش معتقده که ضرر دارد از مزاج خودش اطمینان پیدا کرده که ضرر دارد این نمیشه روزه بگیره روزه برایش حرامه و اگر هم گرفت روزه‌اش باطله بعداً قضا داره چون وظیفه‌اش این بود که روزه نگیره و مطمئن بود که ضرر دارد ولو طبیب گفته که ضرر ندارد ولی خودش مطمئنه که ضرر دارد این حق نداره روزه بگیره و اگر روزه بگیره روزه‌اش باطله و بعد هم باید قضایش را بگیره حالا کسی گفته که من سال‌ها طبیب گفته بود که مضرّ است و من هم روی گفته او، من روزه‌ها را خورده‌ام و بعد از چند سال فهمیدم که اشتباه کرده مثلاً در تجویز افطار خطا کرده. خب اینجا فرموده اند که کفاره نداره امّا قضایش را باید روزه بگیرد دیگه، چند سال که بوده تدریجاً قضای اینها را بگیره ولی خب کفاره نداره، یک صلوات ختم بفرمایید.

اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم : «فَاقِم وَجْهَک لِلدّین حنیفاً فِطْرَت اللّهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها لا تبدیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذٰلِک الدّینُ القَیمُ وَلکنّ اَکثَرَ النّاسِ لایعْلَمونَ»
.

آیه سی‌ام از سوره مبارکه روم: ترجمه آیه ی شریفه اینکه : چهره ی خود را صورت خود را مستقیم کن برای دین، در حالتی که حنیف هستی و خالص از انحراف، کلمه ی «اَقِم» که اقامه کن و اقامه یعنی مستقیم کردن دیگه و استوار کردن اقامه کن مستقیم کن و نسبت به دین ثابت باش استوار نگه دار چهره خود را، کلمه ی وجه به حسب لغت یعنی صورت و روی انسان صورت انسان گفته میشه وجه، مثلاً در وضو می‌گیم غسل الوجه واجبه یعنی شستن صورت کلمه ی وجه یعنی صورت دیگه، غسل الوجه واجبه یا در حجاب زن مثلاً‌ وجه مستنثی است یا نیست محل بحث حالا فقها، حالا مقصود صورته صدرالوجه واجبه یا واجب نیست یعنی پوشاندن صورت، مقصود کلمه ی وجه یعنی صورت، حالا در قرآن کریم به معنای ذات هم به کار رفته، ذات هر چیزی، وجه الشیء یعنی ذات الشیء، ذات او، خود او، کلمه وجه گفته می‌شود گاهی به معنای خود وجه اللّه یعنی ذات خدا «اِنَّما نُطْعِمُکمْ لِوَجْهِ اللّهِ لا نُریدُ مِنْکمْ جَزاءَ وَلا شُکوراً»
 که در سوره ی هل اتی خاندان عصمت علیهم‌‌السلام انفاق کردند بعد زبان حالشان این بود که ما انگیزه ی اطعام‌مان، وجه اللّه است یعنی خود خدا هدف ماست ما انگیزه‌ای جز خدا نداریم از شما هم پاداش نمی‌خواهیم و تشکر هم نمی‌خواهیم نه از شما انتظار پاداش داریم  نه انتظار سپاس «اِنَّما نُطْعِمُکمْ لِوَجْهِ اللّه»
 یعنی لِذاتِ اللّه اونی که انگیزه ی ماست ذات اقدس حقه، فقط او را می‌خواهیم هدف ما اوست خب اینجا، وجه یعنی ذات خدا، «کلُّ شَیٍ هالِک اِلاّ وَجْهَهُ»
 همه چیز در معرض هلاک است جز ذات اقدس او، اونی که هیچ وقت به ساحت قدس او فنا راه نمی‌یابد ذات خداست «كُلُّ مَنْ عَلَيْها فان‏*وَ يَبْقى‏ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرام‏»
 هر چه که روی زمین هست همه فانی است جز ذات اقدس او اونی که فانی نمی‌شود وَجْهُ اللّه است ذات اقدس اوست « ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرام » یا مثلاً «وَاصْبِر نَفْسَک مَعَ الَّذین یدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغَداةِ وَ العَشِیِّ یریدونَ وَجْهَهُ»
 خطاب به رسول اکرم همیشه با این گروه باش با اون مردمی که صبح و شام خدا را می‌خوانند و هیچ انگیزه‌ای جز وَجْهُ اللّه ندارند یریدونَ وَجْهَهُ یعنی ذات اقدس او هدف آنهاست و انگیزه‌شان همان که او راضی بشود خلاصه در اینجاها وجه به معنای ذات گفته میشه حالا چرا از ذات خود تعبیر به صورت میشه چون وجه به معنی صورت به حسب ظاهر، خب چرا از خود شیء تعبیر می‌شود به صورت، اون هم برای اینکه در خود انسان تنها عضوی که مشخص است خود آدم را نشان می‌دهد صورت اوست یعنی کسی بخواد کسی را بشناسد به صورت نگاه می‌کند معلومه دیگه، اگر نقاب به صورتش باشه او را نمی‌شناسنش، بخواد بشناسد با صورت او را می‌شناسد «یَتَوَجَّهُ بِهِ اِلَیهِ» یعنی به وسیله اون، عضو صورت کسی به سمت او می‌رود آدم نگاه به کسی می‌کند می‌فهمد که مثلاً دوستشه به سمت او می‌رود. دید نیست. نمی‌رود. این همیشه شناختن به وسیله صورت انجام میشه به این جهت از ذات تعبیر به وَجه میشه چون بارزترین عضو برای انسان که مشخص او باشد وجه است صورته پس تناسب دارد که از خود شیء تعبیر به وجه می‌شود و لذا اگر از ائمه دین علیهم السلام هم تعبیر شده تاویل شده به وجه، وجه اللّه اون هم به همین کیفیته به همین جهته یعنی کسی بخواهد خدا را بشناسد باید به سمت اونها برود، ارتباط با خدا پیدا کند احکام خدا را به دست بیاورد باید به سمت آنها برود معلومه، از این جهته وجه اللّه یعنی راه ارتباط با خدا راه شناسایی خدا، آنها هستند پس تعبیر به وجه هم از این نظر میشه در زیارت جامعه می‌خوانیم که «بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ وَ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ وَ مَنْ‏ قَصَدَهُ‏ تَوَجَّهَ‏ بِكُمْ‏ »
 «أَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ‏ الْأَوْلِياء»
 خب معلومه، امام علیه‌السلامه از این جهت وَجْهُ اللّه هم گفته میشه تاویل می‌شود به امام علیه‌السلام اون هم به همین مناسبه به هرحال کلمه وجه یعنی صورت ولی ذات، استعمال در ذات هم می‌شود خود شیء، منتها اگر وجه گفته می‌شود از اون نظر که صورت عضو مشخص ذات هست از این 26 : 10 نامفهوم حالا در آیه شریفه می‌فرماید «فَاَقِم وَجْهَک لِلدّین حنیفاً»
 صورت خود را می‌فرماید ذات خود را دیگه یعنی خودت را نه اینکه حالا این صورت این صورت که یک سمت می‌خواهد خدا که در سمتی نیست که به این سمت نگاه کن خدا این سمته  یا اون سمته، سمتی که نیست اینجا معلومه که مراد از وجه، خود صورت نیست. 01 : 11 نامفهوم ذات، همان ذات است ات خود را یعنی خودت را کل وجودت را به سمت دین مواجه کن دین اصالت دارد و ذات خودت را تمام ابعاد هستی خودت را، تمام نواحی خودت را کل خودت را مستقیم کن به سمت دین، یعنی دین را حاکم قرار بده در تمام شؤون زندگی‌ات، در تمام نواحی وجودی تو سراپای وجود تو را دین فرا بگیرد حاکم بشود بر تمام وجود تو، پس اینجا باید دیگه وجه مراد همان ذاته «فَاَقِم وَجْهَک لِلدّین : اَقِم ذاتِکَ لِلدّین، کلّ خودت را سراپای وجود خودت را هستی خودت را از تمام ابعاد از تمام نواحی رو به دین کن مستقیم، ثابت باش در راه دین، الف ، لام (الدین) هم بگوییم الف، لام عهد است یعنی همان دینی که 12 نامفهوم در نظر پیروان قرآن است «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ» 
«وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرين‏»
 خب پس الدین نامفهوم10 : 12 الاسلام، پس اَقِمْ وَجْهَکَ الاسلام باید اینجور شد یعنی تمام وجود خودت را در مقابل اسلام مستقیم نگهدار چشم به او بدوز از او چشم برندار، اینجور میشه دیگه، آدم وقتی دنبال کسی می‌رود محبوب اوست چشم به او می‌دوزد از او چشم برنمی‌دارد به یمین و یسار نگاه نمی‌کند مستقیم رو به او، «حَنیف» هم معنایش همینه «حنیفا» این تقریباً تأکید همان «اَقِمْ» میشه ذات خودت را برای اسلام مستقیم کن یعنی حنیف باش نامفهوم 58 : 12 حنیف هم همان است حَنَفْ با جَنَف فرقش همین است حنف یعنی از کجروی عدول کردن و به استقامت، کسی که از کجروی برمی‌گردد مستقیم می‌رود می‌گوییم حنیفه، جَنَف برخلاف این است یعنی اونی که از راه راست منحرف میشه و به راه کج میره این جَنَفه، به او می‌گوییم جَنَفِ و اَجْنَف ولی اون کسی که مستقیم می‌رود می‌گوییم حنیفه یعنی از کجروی پرهیز دارد رو به هدف مستقیم می‌رود پس «حنیفاً» حال میشه از همان فاعل اَقِمْ، «اَقِمْ وَجْهَک لِلدّین حنیفاً» ذات خودت را کل وجود خودت را مستقیم کن رو به دین،‌حنیف باش نه به چپ برو نه به راست برو، مستقیم و رو به دین حرکت «فَاقِم وَجْهَک لِلدّین حنیفاً فِطْرَت اللّهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها »
. می‌شود گفت این فطرت الله هم تقریبا هم تأکید همان مطلب «اقِم وَجْهَک» و هم 10 : 14 می شود گفت علت هم هست چرا چرا ذات خودت را و تمام وجود خودت را رو به اسلام و دین مستقیم کن حنیف باش کج نرو چشم به او بدوز از او چشم برندار چرا چون فطرت خداست، چون همینه اینکه خدا تو را خلق کرده سرشت تو را طبیعت تو را بر همین اساس بنیان‌گذاری کرده. فطرت یعنی خلقت دیگه، سرشتت همینه، فطرت اللّه یعنی فَطَر اللّه دیگه، یعنی خداوند فطرتی که در وجودت قرار داده، سرشتی که قرار داده سرشت دینه اسلامه توحیده چون حقیقت دین و اسلام همان توحید است حقیقت همونه روح دین همان توحیده که به فرموده علامه طباطبایی رضوان اللّه تعالی الیه که اگر ما همه حقایق دینی را بخواهیم ما خلاصه کنیم می‌شود توحید، توحید را بخواهیم تجزیه‌اش کنیم می‌شود حقایق دینی، منبسط می‌شود به همه دین،اصول و فروع دین، اصول و فروع دین می‌شود توحید، توحید منبسط که بشود می‌شود تمام حقایق دین، فروعاً و اصولاً، بنا براین اونی که روح دین است توحیده  دلبستگی به خدا و همه دنبال همینیم، دلبستگی به خدا، این دلبستگی به خدا فطریه یعنی در سرشت هر انسانی بلکه هر موجودی قرار داده شده که رو به خدا می‌رود چون فطرته خودش را می‌یاید که نیاز دارد خب در سرشت همینه دیگه، انسان به خودش که مراجعه کند خواهد دید سراپا نیازه احتیاج دارد باید کسی به دادش برسه بهش نفس بده بهش بینایی بده شنوایی بده بهش حیات بده در یک نفس به خودش واگذار بشود از بین رفته، سراپا نیازه این نیاز ریشه‌اش همانه که نیاز به اون وجود مطلق دارد هستی مطلق، نیاز به او دارد چون خودش محدوده تا از او مدد نرسه که این نیست پوچه فلذا احساس نیاز می‌کند به خود فرو برود، مثل همین لوستر که آویخته ی به این سقف است اگر خودش شعور داشت می‌فهمید که وابسته به سقفه اگر سقف ولش کند افتاده خرد شده هیچ و پوچه یعنی حقیقتش تَدَلّی است تدلی آویختگی 9: 17 نامفهوم«دَنا فَتَدَلّی»
 خیلی که دروغ پیدا کند به ذات خودش پی ببرد می‌فهمد که آویختگی دارد اگه ولش کنند هیچ و پوچ است نیاز دارد خب انسان نیاز به خیلی چیزها داره، نیاز به خوراک داره نیاز به پوشاک داره مسکن داره به همه اینها امّا اون نیاز اصلی که هست اون همان خداست به همین‌ها که نیاز دارد محدوده اگر دست غیبی او نرسد که اون چیزی نداره حالا فرضاً این انسان نیازمند به خوراکه باید خوراک تهیه بشه، می‌خواد تهیه بشه باید کشاورزها کار بکنند تخم‌ها را بپاشند و آبیاری بکنند و خوشه بشود خوشه خرمن بشود آرد بشود تا نان بشود دیگه بسیار خب، حالا فرض بفرمایید که کشاورزها بله دیگه ترقی کرده اند وسایل مدرن هم به دست آورده‌اند و زمین خوب و بذر خوب و ابزار خوب، کاشته‌اند، خیلی زحمت کشیده‌اند و بذرافشانی کرده‌اند تمامه کار در اینجا دیگه مطمئن‌اند که به محصول می‌رسند، خیر، «اَفَرَأیتُمْ ما تَحرُثُونَ»
 اونی که کشت می‌کنید هیچ برش دقت کرده‌اید
« أأَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ»
 شما می‌رویانید یا ما می‌رویانیم اون روییدن مقصوده 
و الا زمین را شخم زدید و بذرافشانی کردید و آب هم هست و همه چیز فراهم، تمام شد خیر اگر ما روح نباتی‌ به اون ندهیم نروید خب می‌پوسه« اَفَرَیتُمْ ما تَحْرثُون* أاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحنُ الّزارِعونَ* لَوْ نَشاءُ لَجَلْعناهُ حُطاماً»
 اگر من بخواهم خب می‌‌پوسانم در دل خاک، خب چی می‌کنید شما، «لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَکهُونَ *اِنَّا لَمُغْرَمونَ *بَلْ نَحْنُ مَحْرومُون»
پس یک قدرت غیبی لازمه که مدد برساند این دانه در دل خاک بروید خوشه بشود و خوشه‌اش خرمن بشود و بعد هم آرد بشود چه تا خوراک تهیه بشود شما به آب نیازمندید آب از کجاست می‌گویید آب از آسمان میاد خب باران نیامد چه می‌کنید؟ می‌گویید زمین را می‌کنیم چاه‌های عمیق اگر اون صاحب عالم چاه را40: 19 خشک کرد چه می‌کنید؟ آن کسی که آب را از آسمان قطع می‌کند، می‌تواند آب زمین را هم بخشکاند شما چه می‌کنید؟« اَفَرایتُمُ الْمَاءَ الذّی تَشْرَبونَ* أأنْتُمْ اَنْزَلتُمُوهُ مِنَ المُزْنِ اَمْ نَحْنُ المُنْزِلونَ *لَو نَشاءُ جَعَلناهُ اُجاجاً.»
 اگر من بخواهم همین آب شیرین، تلخش می‌کنم خب شما چکار می‌کنید؟! مگر تلخی و شیرین آب دست شماست، مگه شیرینی آب دست شماست، اگر تلخ کنم شما چه می‌کنید؟ خیلی آب را تلخش کردم این را تلخش می‌کنم خب شما چه می‌کنید؟« قُلْ أرأَیتُمْ اِنْ اصْبَحَ مَاوُکمْ غَوراً فَمَنْ یأتیکمْ بِماءٍ معین.»
 خب اگه این چاه کندید و به آب نرسیدید، نشد من نخواستم آب بجوشه آب رفت در اعماق زمین، شما چکار می‌کنید؟ «قُلْ اَرأیتُم اِنْ اَصْبَحَ ماوُکمْ غَوراً فَمَنْ یأتیکمْ بماءٍ معین»
 پس به هر حال شما نیازی به نان دارید به آب دارید امّا قدرت غیبی لازمه تا نان به شما برساند آب به شما برساند خب شما به همسر نیازمندید بسیار خب، حالا فرض بگیرید که شما قدرتمندید و متشخص‌اید و رفتید سراغ خانواده‌ی متشخص و دختر خوبی هم مثلاً انتخاب کردید بسیار خب همه اینها درست،‌خانواده خوب و دختر هم خوب و بعداً جهیزیه سنگین و بعد انگشتر برلیان و این مثلا گردنبند طلا و جواهرات فراوان، همه اینها فراهم شد این دختر هم آمد خانه شما، بس شد برا ی سعادت شما19 : 21 همینقدر کافیه، اگر این دل‌ها با هم مهربان نشود این زن و شوهر، زندگی جهنمی خواهد بود با انگشتر برلیان و جواهرات فراوان که قلب با هم مهربان نمیشه که، اونی که روح زندگی است مودت قلبی است الفت قلبی است اگر این نباشه همه‌اش خرابه، زندگی جهنمی میشه دیگه، با همه اینها که دارید فرش خوب و اتومبیل خوب و پرده‌های الوان و جواهرات فراوان امّا دل‌ها با هم یکجور نیست اون قدرتی که دل‌ها را با هم مهربان کند او کیه؟ «وَ مِنْ آیتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکم من اَنْفُسِکم اَزْواجاً لِتَسْکنُوا اِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»
 اون عمده همینه، «مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً،»
 اگر میان شما مودت برقرار شد دنبالش رحمت بسیار خوب سعادته مودت در اوایل زندگیه، دو تا زوج جوان که به هم رسیده‌اند داماد و عروس جوان، خب هم عشق می‌ورزند این مودته اینجا، ولیکن کم‌کم پیر می‌شوند اون یکی پیر شده این یکی مریض شده دوران رحتمه در اینجا، باید رحمت کار کند دیگه مودت اینجا نیست دیگه حالا، دو تا پیرمرد، پیرزن مثلاً حالا هر دو هم مریض‌اند چه مودتی به همدیگر دارند جذبه‌ی ندارند رحمت در اینجا کار می‌کند اینجا نسبت به هم رحمت دارند ترحم دارند اصلا مودت دیگه نیست مودت دوران اول زندگی است رحمت پایان کاره «وَ جَعَلَ بَینَکمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»
 این را کیه قرار می‌دهد خودتان می‌توانید اینکار را بکنید«لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِم»
‏ اگه تمام ثروت زمین را هم بدهی الفت در میان دل‌ها پیدا نمی‌شود «وَلکنَّ اللّهَ اَلَّفَ بَینهُمْ»
 اون قدرت غیبی است که الفت ایجاد می‌کند پس با این‌ها درست نمی‌شود شما به همه نیاز  دارید به همه چیز ولی نیاز اصلی اونجاست اون قدرت غیبی اگه کار نکند نه اون دانه ی شما در دل خاک می‌پوسد نه اون چاهی که عمیق کنده‌اید آب به شما می‌دهد نه همسر شما برای شما جاذبه دارد، مجذوبش می‌شوید و الفت در میانتان پیدا می‌شود این شدنی نیست، حالا آمدید بالاخره همسر هم پیدا شد و خوب ولی حالا می‌خواهد فرزند تولید کنند فرزند داخل شماست؟ شما می‌توانید فرزند تولید کنید؟ اینقدر هستند که در آتش بی‌فرزندی می‌سوزند همه چی هم دارند ثروت سرشار و فراوان، امّا فرزند نیست خب برای یک دختر کور هم آرزومندند داشته باشند و ندارند و از اون طرف کسانی که برای نان شبشان معطلند هی یکی دو تا سه تا دنبال هم می‌آیند کور و کچل و هم ریخته‌اند به همدیگه، آیا دست شماست در اختیار شماست این کار، شما این کار را می‌توانید انجام بدهید که فرزند تولید کنید« اَفَرَیتُمْ ما تُمنون* اَآَنتم تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخالقون»
  یک قصه‌ای مرحوم حاج ملا اسماعیل سبزواری در جامع النورین نقل می‌کنند ایشون،نقل میکند50 : 24 کند یک طبیبی در اصفهان بود برای خود من نقل کرد ایشان می‌گویند، گفت که من خب در مطب خودم نشسته بودم اونوقت یک تاجر اصفهانی خیلی پولدار و ثروتمند آمد پیش من، گفت که آقای حکیم باشی، من ثروت سرشاری دارم خیلی ثروتمندم و امّا فقط فرزند ندارم می‌ترسم بمیرم و اموالم به این فامیلم با من دشمن هستند درجه اول هم هستند به اینها برسه، من دلم می‌خواهد که یک فرزندی ولو دختر کور هم باشد راضی‌ام شما می‌توانید یک قرصی، چیزی به من بدهید که فرزند دار بشوم که این ثروت من به او منتقل بشود. طبیب گفت: دیدم چه شکار خوبی گیرمان آمده است آدم ثروتمند و خوبیه حالا با این روزی چند تومن، تأمین نمی‌شویم این خوبه حالا ازش پول گیرمان بیاید گفتم بله بوعلی در کتاب قانون، چنین دستور داده که بله فلان دارو اگر کسی بخورد فرزنددار میشه، من میشه تهیه کنم خب هزینه آن سنگینه. به همین سادگی نمی‌شود موادش را از کجا باید بیاریم از هندوستان مثلاً بیاریم خرجش سنگینه گفت، باشه،‌من پولدارم هرچه باشه می‌دهم که فرزنددار بشوم گفت بسیار خوب حالا مثلا به حساب امروز بیست میلیون خرجشه فرض بفرمایید ده میلیون زودتر امروز بدهید من تهیه کنم موادش را. بعد بقیه‌اش هم فرزنددار شدید بعد بدهید،‌گفت بسیار خب، فوری رفت و مثلاً پول فراوانی که به حساب اون روز ایشان گفت، هزار تومان میشه حالا نقل می‌کنه که برای دویست سال پیش هزار تومان،‌مطلبی بوده، حالا خب مثال بیست میلیون زدیم مثلاً آورد داد من از همان پول پنج شش تومان خرج کردم برای چند تا قرصی که می‌دنستم هست و اینها خب بقیه را برای خودم، بله نشسته بودم در مطب خودم یک پیرمرد پینه‌دوزی هم بود در کنار مطب ما،‌ سکویی داشت روزها روش می‌نشست پینه‌دوزی می‌کرد مشتی عباس پینه‌دوز دیدم آمده آفتابه پر کند از لب حوض، من صدا زدم گفتم حالا پولدار شدیم فعلاً سر به سرش بذاریم صحبت کنیم گفتم بیا ببینم چه می‌کنی؟ چطور می‌گذرد زندگی‌ات؟ گفت که دست از دلم بردار من بیچاره شدم هیچی ندارم یه پینه‌دوزی می‌کنم و چقدر چند ریال گیرم میاد،‌من هفت تا دختر دارم و همه هم کور و کچل و آبله‌رو و زن هم هر سال یکی میاره هر سال یکی اضافه می‌کنه، بیچاره شدم، شما میشه یک لطفی بکنید یک قرصی به من بدهید که من دیگه بچه‌دار نشوم. من گفتم باشه بسیار خوب حالا که پولی گیرمان آمده، عیبی نداره برای این آدم هم مرد هم یک قرصی گفتم بله من قرص برای شما فراهم می‌‌کنم که بخورید دیگه عقیم می‌شوید، از آن قرص  چند تا آوردم گفتم دو تا امشب خودت بخور و دو تا هم خانم بده بخورند که مطمئن باش تو دیگه تو عقیم می‌شوی، اگر ده تا زن دیگه بگیری دیگه بچه‌دار نخواهی شد، آن زن هم اگه از شما طلاق بگیره ده تا شوهر هم بکنه دیگه بچه‌دار نخواهد شد این خیلی خوشحال شد رفت گذشت این ماجرا، چند ماهی گذشت بعد از چند ماه نشسته بودم توی مطبم، دیدم این آقا آمد خیلی پریشان، ‌آقای حکیم باشی دستتون  درد نکند این چه دارو و قرصی به من دادید این زن حامله شده دیشب دو تا آورده، این چه قرصی بود،‌ این اصلا کار خدا اینه، این آدم میخواد بچه‌دار نشود دو تا دنبال هم میاد اون بیچاره در آتش بی‌فرزندی می‌سوزه هر کاری هم می‌کند نمی‌شود « لِلّه ملک السَمواتِ وَ الارضِ یخْلُقُ ما یشاءِ یهَبُ لِمَنْ یشاءُ اناثاً و یهَبُ لِمَنْ یشاءُ الذّکور* اَو یُزوِّجهُمْ ذکراناً و اناثاً»
 یعنی گاهی بخواهد دوقلو می‌آورد سه قلو می‌آورد،  یک جایی نوشته بودند چند روز پیش زنی پنج قلو زاییده مثلاً،« اُوْ یزَوِّجْهُمْ ذُکراناً و انایاً وَ یجْعَلُ مَن یشاءُ عَقیماً»
 هر که را هم بخواهد عقیمش می‌کند«اِنَّهُ عَلیمٌ قَدیرٌ»
 او هم عالم است و آگاه است به اسرار خلقت و هم تواناست، می‌تواند پس شما نیاز به او دارید در فرزنددار شدن هم به او نیازمندید اگر فرزند آمد بسیار خب، شما می‌توانید تضمین بدهید سالم بیاد، خب  حالا فرزند دنیا آمده سالم بیاد کور نباشه چلاق نباشه، یا اگر بدنش سالمه، اخلاقش فاسد باشه شما چه می‌کنید، زندگی برایتان جهنم میشه اون که می‌خواد روشنایی چشمتان باشه مایه بدبختی شده پس به هرحال به او نیازمندید فطرت همینه، «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها»
 اون سرشت شما و فطرت شما نیاز به خدا دارد و خدا شما را به همین کیفیت آفریده، حقیقت دین همان توحید دلبستگی به او و لذا«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً»
 پس عاقل باش خود را بشناس فطرت خود را بشناس رو به دین، مستقیم بایست،‌چشم از دین برندار، حنیف باش کج نرو، به سمت چپ و راست نرو، و مستقیم«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها»
 که خداوند مردم را همه ی انسان‌ها را بر اساس این فطرت و سرشت آفریده«لاتَبدیلَ لِخَلْقِ اللّهِ»
 این خلقته و آفرینشه تَبَدُّل برنمی‌دارد هیچ چی جای خدا را پر نمی‌کند«لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ »
 اون دین استوار پابرجا و پایدار همینه، اونی که همیشه همراه آدمی هست زوال نمی‌پذیرد. « هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ »
 همیشه همراتان هست همینه بقیه هم از شما جدا می‌شوند پول‌ها جدا میشه زن و فرزند جدا میشه، مقام و منصب جدا میشه، این بدنتان هم از شما جدا میشه، اونی که همیشه با شماست « هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ » «لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون‏»
 اکثر مردم در خواب غفلت‌اند همین گرفتار این ظواهر امرند فراموش کرده‌اند او را مانند پدری مثلاً‌ دست بچه خودشان را گرفته است از خانه بیرون آمد یک کودک پنج ساله‌ای پدر دستش گرفته آمده‌اند برای تفریح و گردش رسیدند جمعیت انبوهی بود این بچه ناگهان دستش از دست پدر گسیخته شد جدا شد در لابه‌لای جمعیت رفت به هر که می‌رسد فکر می‌کند پدرش است هی به دامن این آویخته می‌شود یه چند قدم می‌رود این نیست ولش می‌کند باز دنبال دیگری می‌رود چند قدم، باز این نیست همه‌اش گریه می‌کند هی به دامان این می‌چسبه جدا میشه به دامان او تا به دامان پدر برسه ما هم جدا شده‌ایم از اصل، دستمان گسیخته شده افتادیم تو این دنیا دنبال این می‌رویم اون می‌رویم این پول و اون مقام و منصب، اون پدر، این مادر و هی دنبال هر که برویم می بینیم نشد خاطر ما جمع نشد ول می‌کنیم دنبال دیگری و دنبال دیگری «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب»
‏ پدر گم کرده بچه ی ا ز دست پدر جدا شده هی به یمین و یسار می‌رود گریه‌کنان تا به او برسد اگر ما بتوانیم پیدا کنیم «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُون‏» 
ما از اونجا نشأت گرفته‌ایم دنیای سراپا غفلت ما را گرفته اگر عاقل باشیم فطرت را پیدا می‌کنیم به سوی او می‌رویم «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون‏»
 این [نامفهوم 10 :33] می‌توان گفت که تأکید همان جمله اول‌اند«اَقِمْ وَجْهَک لِلدین»  همونه رو به دین مستقیم باش 15 : 33 نا مفهوم رو به دین همان خدا و حنیف تأکید همان است مستقیم باش کج نرو، «فطرت اللّه»تأکید همونه چون پایه و اساس سرشتت همینه،«ذلِک الدّین القَیمْ»  باز تأکید همین است دین استوار همینه «لاتبدیل لِخَلْقِ اللّه»  باز تأکید همین مطلبه این خلقت و آفرینش تَبَدّل برنمی‌دارد حالا این چند جمله‌ای که عرض شد ماه مبارک رمضان هم که گذشت و خداوند از همه ما اعمال ناقص ما را قبول کند ان‌شاءاللّه و امیدوارم خداوند لطف کرده باشه که از این ماه رمضان یک بهره‌ای از تقوا هم در دلمان نشسته باشه چون هدف این بوده «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون‏»
 هدف این بوده، البته آدم واقعاً احساس می‌کنیم که یک دگرگونی در ما پیدا شده خیلی باپروا شده‌ایم در زندگی، قبل ماه رمضان بی‌پروا بودیم حالا باپروا شده‌ایم نگاهمان گفتارمان، خوراکمان، معاشرتمان،‌ اگه دیدیم ‌پروا درما پیدا شده، بفهمیم که بهره‌ای گرفته‌ایم اگر بفهمیم اینجور نبوده، همان بی‌پروایی هست همانی که قبل ماه رمضان بود حالا هم همینه هیچ فرق نکرده «كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ‏ لَهُ‏ مِنْ‏ صِيَامِهِ‏ إِلَّا الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ.»
 هیچ حظّی نداشته باشه جز گرسنگی و تشنگی، گاهی آدم فکر می‌کنه که ماه رمضان روزها گرسنگی  شب‌ها پرخوری بهره‌اش این باشه، که روز فقط گرسنه باشد و شب‌ها بسیار بیشتر بخورد برای اینکه شب‌ها بیشتر از سایر شب‌ها می‌خورید شب ماه رمضان هم رنگین‌تر بود هم بیشتر دیگه، اگر هدف همین باشه، که آدم روزها گرسنگی بکشد و شب هم بیشتر بخورد این چه بهره‌ای برده؟ فقط گرسنگی و تشنگی. امیدواریم اینجور نباشه، از انفاس قدسی ولی زمان ارواحنا فداه یک بهره و نصیبی هم از این اعمال ناقص ما به ما برسد انشاءاللّه به حق امام سید الشهدا(ع) حالا جناب حاج حسن آقای عابدی هم تشریف دارند ایشان افاضه می‌فرمایند صلوات ختم بفرمایید.
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